به درد سنگ ها نمی خورد نامم

سنگ زیر سر و روی سینه زندان است

با دلی که در هوای تازه 

بر تارهای ماهور می زند و

رنگ های قوس و قزح را

در آواز دارد.

به درد باد نمی خورد نامم

که بی قرار و فراری

نه وطن دارد و نه ارادهء دوری

کاش ستاره ای می شدم

در چشم آسمان

که بر زمین خیره می نگرد

و حسرت زاده شدن دارد

کاش میوهء ای بودم

بر شاخسار شادمانی های پراکنده
که جوانی را وصلهء پیری می کند

و طعمی از خاطره دارد

به درد کوه نمی خورد نامم

که پژواک آرزوهای برآورده نشده

صدا ندارد.
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